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Abstract 
The first significant transformation in Iranian religious thought occurred with the entry of 
Islam into Iran. Subsequently, the rise of the Safavid dynasty for the second time completely 
reshaped the Islamic framework of Iranian society. This change laid the groundwork for 
establishing a model of the integration of religion and state in Iran. During the Safavid 
period, the Shah and the government were officially brought under the dominance of Shia 
Islam. This experience was novel both for the Safavid state and for the Shia religion, as 
neither the history of Iranian governments had previously formally recognized a religion, nor 
was Shia Islam previously established as the official religion of a state or nation. This 
research employs a descriptive-analytical method to discuss and examine these issues. In this 
context, we aim to answer several fundamental questions: What were the causes and factors 
that led to the formal recognition of Shia Islam during the Safavid era? Was the existence of 
a parallel power to the monarchs considered a threat? How did the official recognition of 
Shia Islam influence the distribution of power among religious scholars? What motivated 
Shia scholars to pursue political authority? And ultimately, what impact did this first 
experience of integrating religion and state have on the theory of government? 
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  چکیده
تحول اساسی در اندیشه دینی ایرانی نخستین بار، با ورود اسلام به ایران روی داد. در ادامـه روی کـار آمـدن صـفویه 

استقرار الگوی ادغام دیـن ای جهت  کلی دگرگون کرد. این تغییر مقدمه برای دومین بار، شاکله دینی جامعه ایران را به
صورت رسمی تحت سیطره مـذهب تشـیع قـرار داد. ایـن  و دولت در ایران بود. در صفویه پادشاه خود و دولت را به

هـا در ایـران سـابقه  تجربه هم برای دولت صفوی و هم برای مذهب تشیع، رخدادی بدیع بود، چراکه نه تاریخ دولت
شتند و نه تشیع تا آن لحظه در جایگاه مذهب رسمی یک دولـت یـا کشـور بخشی به یک دین یا مذهب را دا رسمیت

تحلیلی به بحث و بررسی خواهیم پرداخـت. در ایـن مسـیر بـه  -  قرار داشته است. در این پژوهش با روش توصیفی
دهیم. علل و عوامل رسمیت یافتن مـذهب تشـیع در عصـر صـفویه چـه  چند پرسش اساسی به شرح ذیل پاسخ می

ا وجود یک قدرت موازی برای قدرت پادشاه خطرساز نبود؟ با اعلام رسمیت مـذهب تشـیع، چگونـه منـابع بود؟ آی
یابی به قدرت چه بود؟ و در نهایت اینکـه، نخسـتین  قدرت در اختیار علما قرار گرفت؟ انگیزه علمای شیعه در دست

  یه دولت داشت؟تجربه از استقرار الگوی ادغام دین و دولت در ایران، چه آثاری بر نظر
، خواهی تمامیـتنظریـه دولـت، قـدرت سیاسـی،  ،رسـمیت مـذهب تشـیع، فرهنگـیحقوق  واژگان کلیدی:
  حکومت دینی.

  

دولـت  هیو نظر ی). نگرش حقوق عموم١۴٠۵زهرا، و آهنگران، محمد رسول. ( ،یاحمد ن،یحس ،یرضائارجاع به مقاله: 
  .١٢٢–١٠٢)، ١(٣ ،یو حقوق فرهنگ . مطالعات فقهرانیمذهب در ا تیمبدأ رسم رامونیپ

Doi: 10.22034/cjls.2026.2087582.1093 
  
  

  ٢١/٠٢/١۴٠۵تاریخ پذیرش:   ١٧/٠٢/١۴٠۵تاریخ بازنگری:   ٠٧/٠١/١۴٠۵تاریخ دریافت: 

  دانشگاه حضرت معصومه(س) ناشر:  .کنند یکامل انتشار مقاله خود را حفظ م ازیو امت رینگارندگان، حق تکث©    



١٠٣ 
وم
عم

وق 
حق

ش 
گر
ن

 ی
ظر 
و ن

 هی
ت پ

دول
ی

ون
رام

 
سم
دأ ر

مب
ی

 ت
در ا

ب 
ذه
م

ی
 ران

  مقدمه
رسد علل موجـه ایـن  نظر می ای به قدمت تاریخ ایران باستان دارد. به پیوندهای دینی ایرانیان سابقه

عنوان زعمـای سیاسـی جامعـه،  توان در چند مورد خلاصه کرد؛ تـلاش پادشـاهان بـه پیوند را می
وسـیله ادعـای  جهت مشروعیت بخشی به قدرت مطلقه خود، کسب مقبولیت از جانـب مـردم به

یابی به بالاترین سـطح از فرمـانبری از سـوی مـردم و تثبیـت اقتـدارگرایی و  انتصاب الهی، دست
های دینـی در تـاریخ  توان مدعی شـد، وجـود علاقـه یکپارچگی سیاسی و اجتماعی؛ بنابراین می

ایرانیان لزوماً ناشی از اعتقادات درونی مذهبی نبـوده و بیشـتر ناشـی از انـواع آداب اجتمـاعی در 
ات تاریخی مردم ایران بوده است؛ بنابراین زمانی که از وجود پیوندهای دینی در ایـران باسـتان حی

عنوان یـک  آید، باید توجه داشت که جایگاه دین در ایرانِ قبل از اسلام، بیشتر بـه سخن به میان می
نسـبت بـه ی مبانی متفاوت اسلام،  واسطه ضرورت اجتماعی مطرح بوده و ورود اسلام به ایران، به

  ای جدید از جایگاه دین نزد ایرانیان را رقم زده است. سایر ادیان ایرانی، مرحله
ی اجتماعی داشت، از طرفی پیونـد بـا دیـن، عامـل  نقش دین در جامعه ایرانی عموماً جنبه

گرایی و مشروعیت بخشی به قدرت شخص پادشاه بود. از سـوی دیگـر جایگـاه  ی مطلق موجه
سته به آن هرگز شبیه به یک قدرت مستقل نبـود و در عمـل سـهمی مجـزا از دین و نهادهای واب

قدرت سیاسی، به نهاد دین و روحانیـت زرتشـت تعلـق نداشـت و تمـام نهادهـای موجـود در 
مـانعی بـرای  تنها نهبنابراین، نهاد دین ؛ شدند جامعه، تابع و جزئی از قدرت سیاسی قلمداد می

اما ؛ گر مسیر قدرت بود ای در یدِ سیاست و تسهیل حربهشد، بلکه  قدرت سیاسی محسوب نمی
گیری در موازنه قدرت میان نهاد دین و سیاسـت ایجـاد  در ادامه ورود اسلام به ایران تغییر چشم

نمود. شاید در ابتدا به نظر برسد اعطای جایگاه به نهاد دین عامل تزلزل نهاد قـدرت در دولتـی 
سـازد  و همین امر چنین پرسشی را به ذهن متبادر می واهد بودمطلقه و اقتدارگرا مانند صفویه خ

که انگیزه اصلی پادشاهان صفوی از قدرت بخشیدن به نهاد دین و علما چـه بـود؟ نکتـه حـائز 
اهمیت آنکه فارغ از کشف انگیزه پادشاهان صفوی از اعطـای قـدرت بـه نهـاد دیـن، بـه نظـر 

فوی در چارچوب یک حکومـت دینـی قـرار رسد این وضعیت منجر به آن نشد که دولت ص می
  بگیرد و از صف اقتدارگرایان خارج شود.

با اعلام رسمیت مذهب تشیع در ایران، فصل جدیدی از روابط متقابل میان دولـت و دیـن 
تشکیل یک حکومت مرکزی و مقتدر بود تـا در  درصددآغاز شد. در این جریان، دولت صفوی 

هـای مهـم جهـان معرفـی نمـوده و  یکی از امپراتوری عنوان بهمقابل امپراتوری عثمانی، خود را 
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متقابـل  ارتباط دراینقدرت رقیب این امپراتوری محسوب شود. از سوی دیگر، علمای شیعه نیز 
ها، جهت بسط و گسترش تشیع را داشـتند. ایـن بهتـرین  برداری از نهایت فرصت سعی در بهره

جبران خفقان حاکم بر تشـیع، ناشـی از حاکمیـت فرصت بود تا پیروان و روحانیون شیعه برای 
  سنت، پایان دهند. های پیرو اهل دولت

های دینی در جامعـه ایرانـی مخـتص جریـان ورود  وجود علاقه هرچندچنانکه اشاره شد، 
تر داشت؛ اما ورود اسلام به ایران آغازگر جریـانی جدیـد  ای قدیمی اسلام به ایران نبود و سابقه

اشی از نگاه متفاوت اسلام به مقوله حکمرانی و سیاست بود. اسلام نخسـتین بود. این جریان ن
امـا در ادامـه ؛ دین الهی بود که در درون خود به حکومت و قـدرت سیاسـی نیـز پرداختـه بـود
بار دین حـائز  استقرار دولت صفوی در ایران تحولی بسیار خاص به همراه داشت. برای نخستین

ت سیاسی ایستاد. این مبـدأ مسـیر تـاریخ و نظریـه دولـت را در نقش رسمی شد و در کنار قدر
دگرگون کرده و منشأ تحولات بسیاری در آینده شد. در این پژوهش درصدد بررسی  کلی بهایران 

بار بر نظریه دولت مسـتقر در ایـران هسـتیم. هرچنـد  تأثیر اعلام رسمیت مذهب برای نخستین
عددی پیرامون تاریخ صفویه و رسمیت مـذهب در آن آثار ارزشمند علمی و پژوهشی مت تاکنون

به چاپ رسیده است؛ اما در اثر حاضر برآنیم در چارچوب حقوق عمومی و نظریه دولت مبـدأ 
  رسمیت مذهب در ایران را مورد بررسی قرار دهیم.

  . ادغام رسمی دین و سیاست به سبک صفوی١
ن رسمی است؛ از سوی دولت صـفوی و ادغام دین و سیاست و ارائه الگوی دولتی که دارای دی

مختص به خود استقرار یافت. الگویی که دولـت صـفوی از آن پیـروی  ابداعاتآن با  مؤسسان
کرد تفاوت جدی با تمام الگوهای موجود حتی در میان مسلمانان داشـت. بـه همـین دلیـل  می

رسش اساسی است که انگیزه شاهان صفوی از اعطای رسمیت به مذهب تشیع در ایران محل پ
بار به بررسـی علـل و  است. در ادامه با توصیف روش ادغام دین و دولت در ایران برای نخستین

های احتمالی شاهان صفوی از اعطای رسمیت به نهاد قدرتمنـد دیـن در سـایه  هعوامل و انگیز
  دولت، خواهیم پرداخت.

  . تبلور شأن الهی در شخص پادشاه٢
گری و رسمیت   ه به طریقت و مسلک خاص خود در شیعهسلسله صفوی مؤسسشاه اسماعیل، 
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بخشیدن به این مذهب در ایران شهرت دارد. در باب اعتقادات او، برخی پدرش شیخ حیـدر را 
اند. از سـوی دیگـر؛  دانند و بر همین اسـاس اسـماعیل را پیـرو مـذهب پـدر دانسـته شیعه می

معرفـی کـرده بـود و خـود را محّـب  لام)السـ (علیهاسماعیل خود را از نوادگان امام موسـی کـاظم
داد. البته برخی از مورخان معتقدنـد کـه  نشان می السلام) (علیهالخصوص امام علی علی بیت اهل

الدین که نیای بزرگ خاندان صفوی بود، سنی مذهب بوده و مسئله شیعه بودن وی و  شیخ صفی
روایتی ساختگی است که در عصر شاه اسماعیل صـفوی  السلام) (علیهنسبت به امام موسی کاظم

  بخشی از فراخوانی سلطانی ساخته شده است. عنوان به
جایگاه الهی خودساخته شاه اسماعیل برای خویش کـه در ادامـه آثـار آن در قـدرت و جایگـاه 

ردتوجه دودمان صفوی و بعدها در سایر پادشاهان ایرانی مشهود است، از منظر سیّاحان غربی نیز مو
طور مثال دیوید مورگان، شاه اسماعیل را دارای نوعی ربوبیت نزد صوفیان معرفی  قرار گرفته است. به

نویسد: القاب و عناوینی که تقریباً جنبه خدایی دارد، حاکی از عظمت مقام شـاه  کند. کمپفر می می
الاختیـار خـدا و  ده تامنعمت است و این خود به معنی نماین ترین القاب، ولی است. یکی از برجسته

اعتقاد بـه الهـی بـودن و ضـل  )١۶، ص ١٣۶٠(کمپفر، پیغمبر در تقسیم مال و دنیا میان مردم است. 
برداری از آنـان امـری  چنان در اذهان مردم ایران جای گرفت کـه فرمـان الهی پادشاهان صفوی آن

ین وضعیت بـه حـدی ا )۶٩، ص ١٣٨٩(رنجبر، شد.  واجب و سرپیچی از ایشان گناه محسوب می
کمی  پیش رفت که زمان ورود شاه اسماعیل به اردوی تابستانی، استقبال قبیله ترکمان از شاه دست

البتـه برخـی، منتقـد  )٢٨، ص ١٣٨۵(رویمـر، نداشـت.  وآله) علیه الله (صلیاز استقبال انصار از پیامبر
شـی از اظهـارات و شاه اسماعیل صفوی هسـتند. ایـن برداشـت نادرسـت را نا الوهیتادعای 

اند؛ اما به حـد کـافی بـا روحیـات جامعـه  خاطرات جهانگردان اروپایی که به ایران سفر داشته
 قبیلایران و شأن پادشاه در ایران آشنا نبودند، برشمردند. دلیل طرح چنین ادعایی نیز مسائلی از 

گـاهی نـاقص هـای دشـمنان شـاه اسـماعیل، آ رفتار افراطی هـواداران شـاه اسـماعیل، گزارش
پژوهشگران غربی از فرهنـگ و مـذهب ایرانیـان و برخـی اعتقـادات و اظهـارات افراطـی شـاه 

  )٢۶٣ _٢٨٣، ص ١٣٩۵(نجفی نژاد و همکاران، . اند اسماعیل دانسته
ای الهـی بـرای خـود، بسـیج و تهیـیج  رسد هدف شاه اسماعیل از ترسیم چهـره به نظر می

ایران بود. در  رفته ازدستیابی به قلمرو  می جهت دستنیروهای نظامی با اهداف و اغراض نظا
زیادی با محوریت لزوم به قدرت رسـیدن، مأموریـت بـرای  رؤیاهایهمین زمینه مکاشفات و 

گاهی از  و اطلاع از زمان مرگ خـویش بـه شـاه اسـماعیل  سوءقصدرسیمت بخشی به تشیع، آ
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اسـماعیل بـه رسـمیت در خصوص علت توجـه شـاه  )۶٢، ص ١٣٨٨(احمدی، منسوب است. 
یافتن مذهب تشیع در ایران و انگیزه او از این اقدام اظهار نظرات مختلفی صورت گرفته اسـت. 
برخی معتقدند این قضیه ناشی از ایمان درونی وی بوده و شاه اسماعیل خود را مأمور به اشـاعه 

به اجرای این فرمان موظف  السلام) (علیهمدانسته که از جانب خدای عالم و ائمه معصوم تشیع می
  )٣٣، ص ١٣۶۴(استرآبادی، است. 

از سوی دیگر برخی با بیان اینکه مریدان قزلباش اسماعیل با اعتقاد بـه کرامـات او، بـدون 
رفتند و بر این باور بودند کـه کرامـات مرادشـان همچـون سـپری از آنـان  جوشن به آوردگاه می

دن عنوان مرشـدِ کامـلِ طریقـتِ صـفوی، آور به دستکند، معتقدند اسماعیل با  محافظت می
بـه  )٣٩۵، ص ١۴٠٠(دریـایی، برای کسب سیادت و حاکمیت دنیوی، خواهان بیش از این بـود. 

عبارتی شاه اسماعیل خود، شیفته جایگاه خویش در میان مریدانش شـده بـود و علاقـه وی بـه 
آورده  فـراهمز جانـب او ، زمینه را برای ظهور ادعاهـای مـذهبی ازمین ایرانقلمرو  گیری بازپس

بود. شاه اسماعیل با ادعای اینکه منجی مسلمین است، اقدام به درهـم آمیخـتن عـدل الهـی و 
نجی را برای خود ترسیم و اجـرا کـرد. شـاه در مقـام مـ  هسلطنت دنیوی نمود و وظایف یک شا

کـرد و  یک فرمانروای دادگسـتر الهـی، غنـائم جنگـی را بـا مریـدان قزلبـاش خـود تقسـیم می
کرد که هوادارانش در مقام فرمانـداران و مربیـان  هایی تقسیم می های متصرفه را به تیول سرزمین

مات ونیزی و شاهد عینی، فرانچسـکو سـانوتو، کردند. دیپل ها را اداره می شاهزادگان صفوی، آن
خـدای « عنوان بهتصویر او  مؤیدنویسند عطایای سخاوتمندانه شاه اسماعیل برای اتباعش،  می

تاریخ رسمی به  عنوان به آنچههای متفاوت،  رغم وجود دیدگاه بود. در نهایت و علی» روی زمین
در نقش فرا انسانی و یا موعود آخرالزمان ، هرگز شاه اسماعیل را شده بیانقدرت رسیدن صفویه 

لَ اللهُ تعالی فَرَجَهُ الشـریف دانسـته معرفی نکرده و او را صرفاً طلایه اند  دار ظهور امام زمان عَجَّ
عشـری، راه را بـرای ظهـور امـام غایـب  که با استقرار حکومت حق و عدل یا همان شـیعه اثنی

  )٣٩٧_٣٩۶، ص ١۴٠٠(دریایی، هموار خواهد کرد. 
ایـزدی  شاهد وجود جایگاه خـاص و عنصـر وجـودی فرّه ازاین پیشاگرچه در تاریخ ایران، 

گیـری از  برای شاهان ایرانی بودیم، اما تصویر چنین جایگاهی الهی برای شـخص شـاه بـا بهره
 ویژه بهبود که خاندان صفوی،  زمین ایران، بدعتی جدید در تاریخ امامی دوازدههای شیعه  اندیشه

  گذار آن است. اسماعیل اول پایهشاه 
الخصوص علمای شیعه که  این وضعیت در نقش دین و به طبع آن جایگاه علمای دین، علی
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با روی کار آمدن صفویه جایگاهی ویژه یافتنـد، در عرصـه حکومـت و سیاسـت و تعـین نـوع 
ثری که بعدها ای برجای گذاشت. ا ای از پیوند میان دین و حکومت، اثر ویژه ارتباط و شکل تازه

قدرتمند، عرصه را برای حضور چشـمگیر  چندان نهدر عصر قاجار با روی کار آمدن پادشاهانی 
  آورد. فراهمو قدرتمندتر شدن و در ادامه سهم خواهی برخی علما در عرصه سیاست 

البته باید توجه داشت که اعمال و اقدامات پادشـاهان صـفوی و طرفدارانشـان ارتبـاطی بـا 
های افراطـی و غالیانـه، ادعـای انتسـاب بـه  انی تشیع نداشته و غالباً ناشی از اندیشهاصول و مب

توزی علیه سنیان بوده است. بر همین مبنا اسـت کـه برخـی  ائمه، محبت غلوآمیز به ائمه و کینه
معتقدند، لازمه اعطای رسمیت به تشیع و پذیرش آن از سوی مردم، توجه ویژه به علمای شیعه 

ن توجه با هدف گسترش تشیع فقـاهتی و ای )٨۴، ص ١٣٧٨کوب،  (زرینان بوده است. و آثار ایش
دانستند، غبار سنگین  می خوبی بهاصول و مبانی آن بود. شاه اسماعیل و سایر پادشاهان صفوی 

فـرو خواهـد  زودی بـهادعاها و اقدامات ایشان به جهت عدم برخورداری از پشتوانه مسـتحکم 
برای حفظ قدرت و استحکام مبانی حکومت مرکزی خـود و همچنـین  نشست. به همین دلیل،

ماندگاری تشیع میان ایرانیان، لازمه تحکیم مبانی مذهب رسمی را امری جدی و ضروری تلقی 
نمودند. دعوت از علما و تشویق ایشان به گردآوری کتب و رسائل شیعه اقدامی در همین راستا 

 تنها نهراه شاه اسماعیل بودند و با مرگ وی  دهنده ادامهنیز بود. در ادامه، سایر پادشاهان صفوی 
گسترش تشیع رو به افول نرفت، بلکه پادشاهان که از تحکیم قدرت خویش و دودمـان صـفوی 

خاطر بودند، اهتمام بیشتری برای اعتلای جایگاه مذهب شیعه و ترویج آن به کار بستند.  آسوده
شود، علما نیز از تـدوین اصـول و  ان حسین را شامل میدر این ایام که بیشتر سلطنت شاه سلط
ای جدید از گسترش مذهب رسـمی کشـور شـدند. در  مبانی تشیع دست کشیده و وارد مرحله

های افراطی وارده به مـذهب تشـیع، در عهـد شـاه  این مرحله علما سعی بر آن داشتند که جنبه
  قرار دهند.خود را بر شرح و بسط تشیع  و تمرکزاسماعیل را کاسته 

گاه بود که برای رسـمیت بخشـیدن بـه مـذهب  خوبی بهبا همه این احوال، شاه اسماعیل  آ
رو دارد. بـر  شیعه در جغرافیایی که اکثریت در آن سنی مذهب هستند، طریق دشواری در پـیش

ریـزی  های خود را در چند بخش تبلیغ، اجبار و فشار، تشویق و تنبیـه پی همین اساس سیاست
های آغازین  دانست با مقاومت سرسختانه اهل سنت مواجه خواهد شد، قدم می آنجاکهازکرد. 

را با قاطعیـت و تعصـب برداشـت. در ایـن ایـام خطبـای مسـاجد، بـه لعـن خلفـای امـوی و 
  پرداختند. خوانی در رثای تشیع می خطبه
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همراهـی شد و شنوندگان موظف بودنـد  لعن خلفا در کوچه و بازار با صدای بلند انجام می
مانندی از سوی شاه اسـماعیل علیـه سـنیان مخـالف، یـاد  رحمیِ بی کنند. منابع تاریخی از بی

ها نمـاز  کسـانی بـود کـه بـه روش سـنی عـام قتلیکـی از فـرامین شـاه،  مثال عنوان بهکنند.  می
دادنـد.  خواندند و یا در آتش افکنـدن افـرادی کـه در گذشـته شـیعیان را مـورد آزار قـرار می می

های  یکی دیگر از ابزارها که بـر پایـه تشـویق بنـا شـده بـود، بخشـش )۶۶، ص ١٣٨٠خوانـدمیر، (
 )٢۴، ص ١٣٧٧(جعفریـان، نهادند.  مالیاتی برای پیروان مذهب اهل تسنن بود که بر تشیع گردن می

اغلب یا مقاومت نموده و کشته شدند و یا به پـذیرش تشـیع، خـواه  در این وضعیت مردم عادی
اما علمای اهل سنت در شـرایطی کـه برخـی کشـته شـدند، ؛ یا ظاهری روی آوردند حقیقی و

و گروهی نیز به رقبای سنی مـذهب دولـت  ای با پذیرش تشیع جان خویش را نجات دادند عده
  )۵٢٧، ص ١٣٩٠(لوییس و دیگران، صفوی یعنی ازبکان یا عثمانی پناه بردند. 

  . پیوندهای دینی صفویه٣
تغییر جدی و تحول اساسی در اندیشه دینی جامعه ایرانی نخستین بار، با ورود اسـلام بـه ایـران و 
تغییر آئین زرتشت، توأمان با پذیرش اسلام روی داد. در ادامه روی کار آمدن صفویه برای دومـین 

تحول و کلی دگرگون کرد؛ اما در خصوص چگونگی رخ داد این  بار، شاکله دینی جامعه ایران را به
امـامی، مسـتندات تـاریخی انـدکی  علل و عوامل تغییر مذهب اکثریت مردم ایران به تشیع دوازده

نویسـی  نگاری که بعد از یورش مغولان پدیدار شـد؛ تاریخ موجود است. علاوه بر انحطاط تاریخ
گرایی،  های خردگرایــی عصــر زریــن فرهنــگ ایرانــی اســلامی خــارج شــد و بــه بــاطنی از جنبــه
اسـتنادات تـاریخی در آغـاز ) ٣٢٩، ص ١٣٨٢(طباطبـایی، گری و دربارنویسـی روی آورد.  یاخبار

هایی است که چگونگی گسترش مذهب تشیع را توضیح دهـد؛ بنـابراین در  صفویه خالی از نشانه
  )٨٨، ص ١۴٠١(ساعدی، های ایرانیان مستندات تاریخی در این زمینه بسیار اندک است.  نوشته

ایران، نقش سه عامل اساسی و مهم نباید مورد غفلت واقـع شـود، عامـل در بررسی تاریخ 
بر همین اساس به مسئله دین و سیاست  )jalili,1981,p. 35(ژئواستراتژیک، شاهنشاهی و دین. 

 رو ازآندر عصر صفویه خواهیم پرداخت. اهمیت مسئله تعامل دین و سیاست در عصر صفویه 
کـومتی و مـذهب تشـیع حـ  یعمیقی میان نهادهای سیاس بار پیوندهای است که برای نخستین

توسط حکومت صفویه برقرار شد. ژان شاردن جهانگرد مشـهور فرانسـوی در توصـیف احـوال 
نویسد: بیشتر ایرانیان عصر صفوی، خصوصاً عالمان دین، بـر ایـن  ایرانیان در عصر صفوی می
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پیامبران و جانشینان بلافصل آنـان اعتقاد بودند که پادشاهی بر مردمان حق مطلق و اختصاصی 
پیـامبران بـر  وسـیله بهگویند از بدو خلقت و در تمام طول زمان، پروردگـار عالمیـان  است. می

را نیز ماننـد دیگـر  وآله) علیه الله (صلینت کرده است؛ و خداوند حضرت محمدسلط مؤمنبندگان 
  )٧٨٨_٧٨۴، ص ١٣٧۵_١٣٧٢(شاردن، پیغمبرانش سلطنت دینی و دنیوی کرامت فرموده است. 

آغاز سلسله صفویه در اوایل قرن دهم هجری، مقدمه بازیابی هویت ملی و سیاسـی بـرای 
شود. بازسازی جدید این هویت بر محـور پیونـدهای عمیـق مـذهبی اسـتوار  ایرانیان تلقی می

مذهب رسـمی کشـور، بـا سـه  عنوان بهعشری  گشت. شاه اسماعیل صفوی با اعلام تشیع اثنی
کـه  لش جدی مواجه بود. اول رقبای نیرومند در شرق و غرب ایران، یعنی ازبکان و عثمانیانچا

و سوم تلاش برای  دوم معاندین و مخالفان داخلی ؛ وکردند هر دو از مذهب تسنن طرفداری می
هماهنگی دولت و ملت خود با مذهب رسمیت یافتـه و مـوازین شـرعی آن. حمایـت از اهـل 

گیرانه با شیعیان و علمای آنان در ادوار گذشته منجـر بـه عـدم انسـجام و تسنن و برخورد سخت
پراکندگی شیعیان شده بود. این وضعیت منجر به تجمع فقهـای شـیعه در خـارج از ایـران و در 

  مناطقی چون جبل عامل، شام، عراق و بحرین شد.
ی هـا بدین سبب پادشاه صفوی جهت تحقق هدف اصلی خـود، مبنـی بـر سـرکوب بحران

داخلی و تشکیل حکومت مرکزی، لاجرم از پیوندهای دینی برای بازسازی هویت ملی ایرانیـان 
هـای پیشـین، بـه تقویـت و ترغیـب  ها و خفقان . بر همین اساس با رفع محـدودیتبهره گرفت

روحانیت شیعه جهت تبلیغ مـذهب و تـدوین رسـائل شـیعه پرداخـت. ایـن اقـدام بـا انگیـزه 
و ایجاد عاملی موجه و مورد استقبال از سـوی مـردم بـرای وحـدت  هبیهای مذ استحکام بنیان

  داخلی انجام پذیرفت.
بویـه، سـادات  اگرچه صفویه اولین حکومت شیعی در ایران نبود و پیش از آن حکومـت آل

های شیعه بر قسمتی محدود از خـاک ایـران  هایی از حکومت دولت مرعشی و سربداران نمونه
ت به مـذهب تشـیع در قالـب یـک حکومـت قدرتمنـدِ مرکـزی بـرای بودند، اما اعطای رسمی

، ایجاد چنین ع، توسط صفویان رقم خورد. علاوهو مذهب تشی زمین ایرانبار در تاریخ  نخستین
بار به تشیع و پیـروانش فرصـت بـروز و ظهـور در  موقعیتی توسط خاندان صفوی برای نخستین

ارتباط  ؛ بنابراینآورد فراهمعالم سیاست و ارائه الگوی نظام سیاسی مبتنی بر اعتقادات شیعه را 
یت علمـای سو با حما گرفته میان تشیع و صفویه را باید ارتباطی دو وجهی دانست. از یک شکل

شیعه از دولت صفوی، منافع متعددی توسط ایشان کسب شد. از جمله: اعطای مشروعیت بـه 
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هـای  گیری و تشکیل حکومـت مرکـزی، تعریـف ارزش قدرت نوظهور خاندان صفوی، قدرت
جدید ملی و مذهبی بـه واسـطه رسـمیت یـافتن تشـیع در جامعـه ایـران و متعاقـب آن کسـب 

های  آن هنگام مورد ظلم و خفقان بودند، امکان رویارویی با قدرت مقبولیت میان شیعیان که تا
 عنوان بـههای داخلـی،  خارجی از جمله امپراتوری عثمانی و فراهم آوردن زمینه مقابله با قدرت

  سیاسی. یکپارچگیمانع تحقق  ترین بزرگ
از سوی دیگر، فرصتی مغتنم و تاریخی به علمای بزرگ شیعه دسـت داده بـود کـه هـم بـه 

مساعدی جهت رشد و بالنـدگی  بستر همخفقان و سرکوب چندین هزارساله شیعه پایان دهند و 
، دوجانبـهبنابراین تعبیر مرحوم فیرحی از ایـن ارتبـاط ؛ شد گیری آن محسوب می تشیع و قدرت

تـرین ضـلع، از  فهم این تعامل نوظهور است. وی معتقد است؛ تشیع مهمتعبیری مناسب برای 
ارکان قدرت در دولت صفوی است. هرچند این گزاره درست اسـت کـه صـفویه خـود معلـول 

ماند. بذر تشیع  تشیع در ایران است و نه علت آن، ولی نسبت این دو به نسبت دانه و درخت می
و درخت صـفویه گسـترش تشـیع  نت صفوی را ثمر دادکه پیشاپیش در ایران پراکنده بود، سلط

  )۴١١، ص ١٣٩۵(فیرحی، فقاهتی و لوازم تاریخی/ اجتماعی آن را. 
 عنوان بـهالبته برخی معتقدند ایـن رویکـرد کـه پادشـاهان صـفوی از تشـیع و علمـای آن، 

نـد، ای در ید قدرت بهره گرفته و در راسـتای منـافع و مطـامع خـویش از آن اسـتفاده کرد حربه
رسد که علمای  موضعی دقیق و مبتنی بر حقیقت نیست. ایشان معتقدند با نگاه اولیه به نظر می

امـا ؛ )١۵٢_١٢١، ص ١٣٨٧(حسنی، کردند  گر را برای پادشاهان صفوی ایفا می شیعه نقش توجیه
گذاری در دربـار صـفوی، عامـل گسـترش  ، علمای شیعه با سیاستیابیم درمیبا تعمیق بیشتر 

رسد با توجـه بـه پیشـینه ظلـم  در واقع به نظر می )٨۵، ص ١٣٣٧(الوردی، در ایران بودند. تشیع 
حاکمان و خفقان حاکم بر شیعیان در طول تاریخ، فرصت همکـاری بـا حکومـت صـفویه در 
ازای بسط و گسترش مذهب تشیع، فرصتی مغتنم برای پاسـداری از اسـلام محمـدی و علـوی 

  برداری از آن مستلزم زیرکی فراوان بوده است. که بهره آورد فراهمبرای علمای شیعه 
باید توجه داشت که ایام حکومت صفویه لزوماً و سراسر به احتـرام و همراهـی بـا علمـای 

ی بـه علمـا ابـراز  العـاده ارادت فوق تهماسـب شاهمثال اگرچـه  طور بهشیعه سپری نشده است. 
پـرورش در میـان حنفـی و سـنی مـذهبان،  داشت، اما فرزند او شاه اسماعیل دوم به جهت می

کـرد. از طـرف  گرایش بیشتری به مذهب اهل سنت داشت و در ضدیت کامل با تشیع رفتار می
های ناپسـند منتسـب بـه   گونه بعضی از سنت دیگر رفتار و عادات پدرش در مورد رعایت خرافه
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نبودند؛ او را نسبت بـه  احترام قابلاش بر علما که از دیدگاه وی چندان  العاده تشیع و احترام فوق
دلایـل بنـابر  )٨_٧، ص ٢، ج ١٣۵٣(فلسفی، بدبین نموده بود.  شدت بهمذهب تشیع و روحانیان 

را  تهماسب شاهفوق شاه اسماعیل دوم پس از تکیه بر اریکه قدرت، ابتدا علمای نظر کرده زمان 
به شیادی و سالوسی پدرم را  عشری علمای اثنی«از دربار خویش دور کرد و در این مورد گفت: 

فریفتند، اما من فریب این اقوام نخـواهم خـورد... او دسـتور داد تـا کتـب سـید علـی خطیـب 
  )١٩۴، ص ١، ج ١٣٩٢(صفا، ». استرآبادی را در حجره نهاده و در آن را مقفل ساختند

 دهرچنـوی همواره در محافل خصوصی منتقد لعن خلفا و اختلافات شیعه و سنی بود. او 
ساخت، معهذا از هر فرصتی جهت انتقاد از مـذهب  که اعتقادات ضد شیعه خود را ظاهر نمی

مشاوران خود برگزیـد.  عنوان بهسنت را  جست. همچنین تعدادی از روحانیان اهل فوق سود می
سپس فرمان ممنوعیت سب و لعن خلفا را صادر کرد و پاداشی را به افرادی که هرگز تن به لعـن 

های مساجد و مـدارس در مـدح و  ند، اختصاص داد. همچنین دستور داد دیوار نوشتهنداده بود
  )١۴٢، ص ٢، ج ١٣۵٣(فلسفی، لعن محو شود. 

نویسد: خشـکه  یکی از محققین دوره صفویه، درباره سیاست مذهبی شاه اسماعیل دوم می
از درگاه رانده مقدسانی که در دوران تهماسب مقرب گردیده بودند، در عهد شهریاری اسماعیل 

گرفت، در دوران پادشـاهی اسـماعیل  گانه مستمری می شدند. هرکس که از راه لعن خلفای سه
که لعن را سـرمایه معـاش  کار دیگری گرفت، چه به گفته پادشاه جدید، وی را با طبقه تبرائی پی

ان ساخته بودند، صفائی نبود. سرانجام گفتار و کردار وی موجب سوءظن و خشم سـرخ کلاهـ
گردید و آنان طی یک جلسه محرمانه تصمیم گرفتند که به خدمت شاه روند و با وی آشکارا در 

، ١٣۵٧(رائـین، باب عقاید ضد تشیع وی سخن گویند و حقیقت امر را از خود او جویـا شـوند. 
لبته عمر سلطنت شاه اسماعیل دوم بیشتر از یـک سـال و نـیم طـول نکشـید و ا )٣٩٣، ص ٢ ج

عث شد، دشمنی که با تشیع آغاز کرده بود ناکام بماند. بـه همـین دلیـل اسـت کـه همین امر با
یع بـوده و مـواردی ماننـد دوره حکومـت شـاه شـی تاریخ صفویه بستر رشد و گسـترش ت قاطبه

  اسماعیل دوم، چندان به درازا نکشیده است.
ان رکود به سـر در ادامه و در ایام سلطنت سلطان محمد خدابنده، علما و مذهب تشیع در دور

ای بود که اسماعیل دوم در ایام سلطنت خـویش، مقـارن بـا  بردند. شاید دلیل این اتفاق ضربه می
عباس اول، پادشاهی که در سـامان بخشـی  گیری مذهب تشیع بر پیکره آن وارد کرد؛ و اما شاه اوج

 ۴٢کومـت به اوضاع آشفته ایران در زمان قدرت گرفتن خویش، شـهرت دارد. از سـوی دیگـر ح
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عباس  ساله وی، فرصتی برای تحقق ثبات سیاسی در ایران و طول عمر سلسـله صـفویه بـود. شـاه
ی برای علما قائل بود. اگر بتوان رسمیت یافتن مذهب تشـیع در ابتـدای تأسـیس  العاده احترام فوق

نمـو  صفویه را کاشتن بذر تشیع در زمین جامعه ایران دانست؛ ایام سلطنت شاه تهماسب، رشـد و
  برداری از آن رسیده بود. عباس زمان بهره کار آمدن شاه این بذر بود و با روی

رویکرد سختگیرانه که نسـبت بـه گناهکـاران عـادی مملکـت داشـت،  برخلاف عباس شاه
العاده از خود به خرج داد. در این خصوص روایتـی نقـل  نسبت به روحانیت شیعه گذشت فوق

شده که ملاعبدالله شوشتری به علتی مورد غضب شاه قرار گرفته و به مشهد پناهنده شـده بـود، 
 ازایـن پسم و احتـرام وی را بـه اصـفهان آورد. شاه به مشـهد مشـرف شـد، بـا تعظـی زمانی که

ملاعبدالله صاحب نفوذ شد و شاه را ترغیب نمود تا املاک شخصی خود را وقف ائمـه اطهـار 
، نوبـت بـه پادشـاهان عباس شـاهپایـان سـلطنت  س ازپـ )۴٨۴، ص ٢، ج ١٣۵٧(راوندی، کند. 

ین ایام به جهت ضعف ضعیف و سست عنصر صفوی که پرورش یافته حرمسرا بودند، رسید. ا
پایبنـدی بـه شـعائر مـذهبی، از جملـه شـهرت بـه  مبالاتی ایشان و همچنـین عدم پادشاه و بی

رغم  علی چراکهخوارگی؛ تماماً فرصتی برای قدرت گرفتن علما و پرورش طلاب جدید بود.  می
 توصیف اوضاع وخیم پادشاهان در اواخر سلطنت صفوی، اما مانند اسماعیل دوم خصـومت و
یا دشمنی با تشیع و علما نداشتند. از سوی دیگر اما به جهت نابسامانی اوضاع، ناشی از عـدم 

  آمد. به دستای برای علما  حضور یک پادشاه قدرتمند در دربار، فرصت بروز و ظهور تازه
شـود. دوران سـلطنت  قرن هجدهم در ایران با سلطنت شاه سلطان حسین صفوی آغاز می

شـود. خصـائص  ان اوج قدرت علمـای شـیعه تـا آن زمـان محسـوب میاین شاه صفوی، دور
تـرین عوامـل قـدرت گـرفتن  اخلاقی و روحیات و شخصیت شاه سلطان حسین از جملـه مهم

  این پادشاه است. ساله ونه بیستروحانیت در سلطنت 
یافتـه حرمسـرا،  تـوان از پرورش از جمله خصائصی که سـلطان حسـین بـدان شـهره بـوده می

خواری، هرزگـی،  داری، وحشت از جنگ و خـونریزی، شـراب ت و ناتوان در امور مملکتکفای بی
شده، حرمسـرای  چنان شهرت داشت که گفته بارگی و... نام برد. در خصوص دو فقره اخیر که آن زن

وشش سال تربیت و پرورش در حرمسرا، شاه را  ترین حرمسرا تا آن زمان بوده است. بیست وی بزرگ
گذران، تنبل، ترسو، فاسد و خرافاتی بار آورده بود. در امور مربوط به دیـن جبرگـرای  موجودی خوش

دانست و معتقد بود آنچه  آمدهای روزانه را خارج از توانایی خویشتن می محض بود و مقابله با پیش
 ها است و پیشگیری از آن خارج از توان بشریت است. در افتد، پدیده آمده از سوی آسمان اتفاق می



١١٣ 
وم
عم

وق 
حق

ش 
گر
ن

 ی
ظر 
و ن

 هی
ت پ

دول
ی

ون
رام

 
سم
دأ ر

مب
ی

 ت
در ا

ب 
ذه
م

ی
 ران

های  سـتون، یکـی از سـتون طی یک مهمانی باشکوه در کاخ چهل ١٧٠۶شب دوازدهم ژانویه سال 
چوبی کاخ آتش گرفت و منجر به سرایت حریق شد؛ اما شاه مانع اطفای حریق شـد و گفـت: اگـر 

بـا  )١۵٨، ص ١٣٨٠(لاکهـارت، اراده خداوند بر سوختن این کاخ است، با آن مخالفتی نخواهم کرد. 
شود که چرا در ایـن دوران قـدرت  شده از شخصیت شاه سلطان حسین مشخص می ارائه توصیفات

روحانیت به اوج خود رسید و زمام امور دولت به دست روحانیون شیعه افتاد. میزان وابسـتگی ایـن 
سـاله گذشـته مبنـی بـر اینکـه در زمـان  ای بود که وی سنت دویست اندازه پادشاه به علمای شیعه به

بست،  الخلفا شمشیر پادشاهی را بر کمر وی می سلطان صفوی، رئیس صوفیان یا خلیفهگذاری  تاج
وسیله  زیر پا نهاده از ملاباشی دربار (محمدباقر مجلسی) انجام این مراسم را درخواست کرد و بدین

مشارکت و مشاورت علمای شیعه در امور مملکتی را رسـمیت بخشـید. از آن تـاریخ بـه بعـد، وی 
(کشـاورزی، یت شیعه را جهت مداخله در امور سیاسی و اجتماعی کشور باز گذاشت. دست روحان

کردند به طوریکـه شـاه قبـل از  روحانیان دربار در تمام امور مملکتی اظهارنظر می )١١٠، ص ١٣٧٩
کرد که آیا حکم او از نظر فقه و شریعت اسـلامی صـحیح  صدور هر فرمانی از مجتهدین سؤال می

شـد.  کردنـد کـه فرمـان شـاه بـدان مبتنـی می جتهدین فتوای مختصـری صـادر میاست یا نه؟ و م
  )۵۴٩، ص ١٣۶٣(پیگولوسکایا و همکاران، 

  . پایگاه قدرت علما در عهد صفوی۴
های مهم تاریخ ایران است که تـأثیرات عمیقـی  پایگاه قدرت علما در دوره صفویه یکی از جنبه

از زمان شاه اسماعیل  ویژه بهداشت. در این دوره، بر ساختار اجتماعی، سیاسی و مذهبی کشور 
دهی به هویـت ملـی و  اول تا پایان حکومت صفویان، علما و روحانیون نقش کلیدی در شکل

مذهب رسمی کشور، زمینـه  عنوان بهمذهبی ایرانیان ایفا کردند. صفویان با اعلام مذهب تشیع 
باعث وحدت مذهبی در ایران شـد،  تنها نهم را برای تقویت موقعیت علما فراهم کردند. این اقدا

نمایندگان دین و مذهب در جامعه عمل کننـد. علمـا  عنوان بهبلکه به علما این امکان را داد که 
کردند و بسـیاری از تصـمیمات مهـم  مشاوران سیاسی شاهان عمل می عنوان بهدر دوره صفویه 

علمای بزرگ مانند ملاصدرا و علامـه گرفت. برخی از  ها قرار می سیاسی تحت تأثیر نظرات آن
  در مسائل دینی بلکه در امور حکومتی نیز نفوذ داشتند. تنها نهمجلسی 

مذهب رسمی کشور، فقط  عنوان بهمتعاقب تشکیل حکومت صفویه و اعلام رسمیت تشیع 
 کردند. از سوی دیگر نشین داخل ایران زندگی می شمار اندکی از روحانیان شیعه در منطقه شیعه
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شـد.  نظر در سطح مملکـت احسـاس می نیاز فراوان به وجود علما و فقهای بلندپایه و صاحب
گذاری ایـن سلسـله لازم و ضـروری بـود. از زمـان شـاه  دسترسی به فقه شیعه برای پایه چراکه

  زیستند، اول، ابتدا از وجود معدود علمایی که در داخل ایران می طهماسب شاهاسماعیل و 
های اسـلامی خـارج  شد. در این ایام، در سرزمین دریس و غیره استفاده میبرای ترجمه و ت

از ایران از جمله بحرین، جبل عامل، نجف، سوریه و کربلا مراکز معتبری وجود داشت کـه در 
آمد و روشن اسـت کـه  به عمل می امامی دوازدههای مذهبی شیعیان  آنجا انتشار و توسعه دانش

به تحقیق و تدریس مشغول بودند. لذا پادشـاهان  مؤسساتاین علمای سرشناس و معتبری در 
ای متشـبث شـدند تـا امنیـت و آسـایش و موقعیـت  ها پرداخته، به هر وسیله اخیر به تشویق آن

ترکان عثمانی  زمانی کهاقتصادی و اجتماعی آنان را به بهترین وجه فراهم سازند. در ادامه نیز از 
سوریه را به قلمرو خود ضمیمه کردند، بر سرعت مهاجرت علمای شیعه به ایـران افـزوده شـد. 

  )۶٨_۶٧، ص ١٣٧٩(کشاورزی، 
هـا  گیری علما در عصر صفوی، وقف و امورات اوقـاف اسـت. وقف از جمله مبانی قدرت

هـا و  . بسـیاری از زمینهای علمیـه بودنـد های حوزه یکی از منابع مالی مهم برای تأمین هزینه
ها صرف امور دینی و آموزشـی شـود. علمـا  شدند تا درآمد آن املاک توسط افراد خیر وقف می

در برابـر مظـالم و مفاسـد  ویژه بـههمچنین نقش مهمـی در مبـارزات اجتمـاعی ایفـا کردنـد، 
نـد. علمـا بـا بسیج کن ها با استفاده از قدرت کلام خود توانستند مردم را علیه ظلم حکومتی. آن

 تنها نهها  مختلف، بر فرهنگ ایرانی تأثیر گذاشتند. آثار علمی آن فتاواینگارش کتب، تفاسیر و 
، پایگاه قدرت علما طورکلی بهبر روی جامعه دینی، بلکه بر روی ادبیات فارسی نیز اثرگذار بود. 

که تـأثیرات آن تـا دهنده تعامل پیچیده بین دین، سیاست و فرهنگ است  در دوره صفویه، نشان
کننـده علمـا و قـدرت  بحث اصلی در این بخـش، منـابع مـالی تأمین ؛ اماامروز نیز ادامه دارد

گیری نهاد وقف بود. وقف یکی از نهادهای مهم اجتماعی و  حاصله برای ایشان، ناشی از شکل
اختصـاص در دوران صفوی بوده است. این نهاد بـه معنـای  ویژه بهاقتصادی در تاریخ اسلام و 

دادن بخشی از اموال برای امور خیریه، مذهبی و اجتماعی است. در عصر صفوی، وقف نقـش 
را برای علما  توجهی قابلها منابع مالی  بسزایی در تقویت قدرت علما و روحانیون داشت. وقف

هـای علمـی،  داد تـا فعالیت هـا امکـان مـی کردند. این منابع به آن و نهادهای مذهبی فراهم می
وزشی و فرهنگی خود را گسترش دهند. بسیاری از موقوفات به تأسـیس مـدارس، مسـاجد و آم

کردنـد. ایـن امـر  یافتند که به تربیت طلاب و دانشـجویان کمـک می ها اختصاص می کتابخانه
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توانستند خدمات  باعث افزایش تعداد علمای مجتهد و فقیه شد. علما با استفاده از موقوفات می
ها موجـب  هند، مانند تأمین نیازهای فقرا یا برگزاری مراسم مذهبی. این فعالیتاجتماعی ارائه د

  شد. ها در میان مردم می افزایش محبوبیت آن
ها توانستند  کردند، آن با توجه به نفوذ اقتصادی و اجتماعی که موقوفات برای علما ایجاد می

ومتی تـأثیر بگذارنـد. در های محلی ایفا کنند و حتی بر تصمیمات حک نقش مهمی در سیاست
مذهب رسمی کشور اعلام شد، موقوفـات، ابـزار مـؤثری بـرای  عنوان بهدوران صفوی که تشیع 

توانسـتند معـارف شـیعه را  های شیعه بودند. علما با استفاده از موقوفات خـود می ترویج آموزه
زیـرا  ها همچنین به حفظ هویت فرهنگی و مذهبی جامعه کمـک کردنـد؛ گسترش دهند. وقف

های خطی و دیگر منابع فرهنگی بودنـد کـه ارزش  بسیاری از موقوفات شامل آثار هنری، کتاب
  تاریخی داشتند.

تنها منبع مالی برای علما بود، بلکه ابزاری برای تقویت موقعیـت اجتمـاعی، سیاسـی و  وقف نه
ه گسترده از گیری یک شبک شد. این نهاد در عصر صفوی باعث شکل ها نیز محسوب می مذهبی آن
ها را در جامعه  های مالی و اجتماعی گردید که قدرت علمای شیعه را افزایش داد و نقش آن حمایت

کننده قدرت و نفوذ سیاسی آنان بود  دیگر، تأمین منابع مالی برای علما، تکمیل عبارت تقویت کرد. به
  1کرد. تر می که نقش نهاد دین و متولیان آن را در اجتماع و سیاست هر روز پررنگ

تعامل میان دوگانه دین و دولت، علما و پادشاهان در عهد صفویه، دست غالـب  درمجموع
این دولت بود که عرصه حضور دین و علما به سیاسـت  نوعی به ؛ وبا دربار و قدرت سیاسی بود

؛ ودآغازگر این ارتباط از طریق دعوت از علما به ایران، دولت صـفویه بـ نوعی بهرا گشوده بود و 
هم از جانب علما بر دولـت و هـم از جانـب دولـت بـر علمـا  دوطرفهبنابراین اگرچه حمایت 

اما اقتضای شرایط، برتری قدرت دولت بر قدرت دین بود. در عهد صفویه علما ؛ جریان داشت
؛ نکرده بودند وپا دستعصر قاجار برای خود  مانند بههنوز پایگاه اجتماعی و مردمی قدرتمندی 

ن وابستگی علما و کسب قدرت از دربار، مشخصه اصلی ارتبـاط دیـن و دولـت در ایـن بنابرای
گفته شاهد تسلط و برتری سیاست بر  در این ایام به دلایل پیش دیگر بیان بهمقطع تاریخی است. 

                                                      
توان به منـابعی ماننـد  جهت مطالعه بیشتر در خصوص نهاد وقف و اهمیت آن در امور مالی عصر صفوی می. ١

هــایی همچــون تاریخچــه اوقــاف اصــفهان نوشــته  شــده در مجلــه میــراث مکتــوب، کتاب های چاپ مقالــه
از محمـدعلی  نامه بـازخوانی عبدالحسین سپنتا، احکام وقف در شریعت اسلام از صادق گلدر و هفت وقف

 خسروی و همچنین مجموعه مقالات در باب اوقاف صفوی از نزهت احمدی مراجعه کرد.
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دین هستیم. در میان عموم مردم جامعه نیز علمـایی کـه وابسـتگی بـر دربـار نداشـتند، بیشـتر 
. در روایتی آمده محقق کرکی، رقیب سرسخت و معـروف خـود یعنـی شـیخ بودند مورداحترام

را رد کرده بود مورد سرزنش  تهماسب شاهابراهیم ابن سلیمان قطینی بحرانی که هدایا و عطایای 
عمل کرده است که جـوائز  السلام) (علیهخلافت سنت امام حسن«قرار داده و خطاب به وی گفته: 

  »بدتر از معاویه نیست. تهماسب شاه که لیدرحاپذیرفت.  معاویه را می
مراتب روحانیـت  در توضیح اینکه تسلط دولت بر دین به چه میزان بوده، لازم است به سلسـله

و طریق نصب و خلع آنان توجه داشت. کلیه روحانیانی که تشکیلاتی مذهبی کشور را در صـفویه 
اواخـر سـده یـازدهم هجـری ریاسـت  شدند. تا کردند، از جانب شاه نصب و یا خلع می اداره می

  شد. دینی مملکت بر عهده صدرالشریعه بود که از اطراف شاه به این مقام برگزیده می
خـود تمـام  نوبـه بهالاسلام نیـز  های مذهبی بود. شیخ دار همه کارها و سازمان صدر، عهده

ی شاه به یکی امور مذهبی منطقه مورد مأموریت خود را زیر نظر داشت. منصب قضا نیز از سو
نامیدند و او نیـز  القضات می گردید. صاحب آن منصب را قاضی اعطا می موردنظراز روحانیان 

شود، جامعه روحانیت مملکـت  نمود. بطوریکه ملاحظه می قضات شهرهای دیگر را تعیین می
هـای آن دوره قـرا داشـته اسـت. در  های شرعی و عرفی آنان، زیر نظر کامل حکومت و فعالیت

مناصب روحانیان پدیـدار گردیـد. بـدین  مراتب سلسلهدر  تغییراتیاخر سده یازدهم هجری، او
  )٣٩۵، ص ١٣۵٣(فلسفی، ترتیب که عالمی تحت عنوان ملاباشی در رأس روحانیت قرار گرفت. 

و بخشـش  مـورداحتراملذا اگرچه با ظهور صفویه علمای شـیعه جایگـاهی رفیـع یافتنـد و 
تند؛ اما شاه اسماعیل اول همانند هر پادشاه مقتـدری، خیـال تقسـیم پادشاهان صفوی قرار گرف

گیری در ایران و  قدرت خود را با احدی نداشت. در این دوره مذهب شیعه و علما به دنبال جای
یابی به قدرت را در سر نداشتند. در ادامه به دنبال برقراری  میان مردمان ایران بودند و فکر دست

گیری قـدرت مقتـدر  های قدرت دولـت و همچنـین شـکل و تحکیم پایه آرامش نسبی در ایران
ها، مرحله تثبیت مذهب تشیع نیز آغـاز شـد.  ها و شورش گری مرکزی از طریق سرکوب انقلابی

رقم خـورده اسـت. در  تهماسب شاهاین توفیق برای تشیع و علمای شیعه مقارن با ایام حکومت 
هـای  ه اوج رسـید. اعتقـادات خرافـی، سسـتی و ناتوانیاین دوران مهاجرت علما به ایران نیز ب

، دست علما را در دولت باز گذاشت. از سوی دیگر علمای سرشـناس ایـن دوران تهماسب شاه
کردنـد.  داشتند و اختیارات وسـیعی از ایـن احتـرام دریافـت می تهماسب شاهاحترام وافری نزد 
ه بـه تربیـت گسـترده شـاگردان خـویش ها شرایطی را برای علما مهیا کرد کـ تمامی این فرصت
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  بپردازند. شاگردانی که برخی از آنان علمای سرشناس اعصار بعدی بودند.
آوردن به علما شیعه طریق افراط در پیش گرفـت  در ایام سلطنت خود در روی تهماسب شاه

و به سبک صوفیان نسبت به مشایخ خود، برای آنان قائل به کرامات شـد. شـاید بـرای اولـین و 
از خـود بـه سـلطنت  سـزاوارترآخرین بار بود که در تاریخ ایران پادشـاهی یـک عـالم دینـی را 

چون در قزوین به خدمت پادشـاه رسـید بـدو «ق افتاد که محقق کرکی اتفا زمانی این ؛ وبپندارد
و در اجـرای  زیرا تو نایـب امـامی و مـن از عـاملان تـو سزاوارتریگفت: تو از من به پادشاهی 

شود نسبت دادن نیابت امام غایب به علمای اعلم  به طوریکه ملاحظه می» ام. تو آماده امرونهی
آنـان را از  رفته رفتهبه بعد دوباره مطرح شده است و چنین عناوینی و اتقی از دوران پادشاه اخیر 

داد و در تمام دوران صفویه همـین لقـب آذیـن  مقدسی جای می مرتبه یکدیدگاه مردم عوام در 
  گردید. اندام آنان می

اگرچه در آن دوران عنوان نایب امام در حکم بخششی بود که از سـوی شـاهان صـفویه بـه 
توانسـت همـان روحـانی  کـرد می شـاه اراده می هرزمانی کهگردید و  اهدا می موردنظرعالمان 

لبـاس  صـورت بهوالامقام را از اوج به حضیض بکشاند ولـی در سـلطنت قاجـار، لقـب فـوق 
لَ اللهُ  عنوان بهای در تن آنان جای گرفت و از طرف شیعیان  برازنده نایبان حقیقی امام عصر عَجَّ

شناخته شدند. این مسئله تاحـدی پـیش رفـت کـه در دوران پهلـوی دوم تعالی فَرَجَهُ الشریف 
گرفتن زعامت امـور مسـلمین در عصـر غیبـت را  به دستوجود نیابت،  واسطه بهعلمای شیعه 

  )٨٨، ص ١٣٧٩(کشاورزی، وظیفه خویش قلمداد نمودند. 
عه بـدان گیری و افـزایش رو بـه رشـد علمـای شـی عنوان عوامل قـدرت علاوه بر مواردی که به

تـرین علـل  گری در بـین روحـانیون از جملـه مهم پرداخته شد؛ پیدایش و گسترش مکتب اصولی
کسب قدرت توسط روحانیان شیعه است. به همین جهت و به اقتضای بحث، به شرح مختصـری 

پردازیم. معتقدین بـه مکتـب اخبـاری،  از مکاتب فقه شیعه تحت عنوان اصولییون و اخباریون می
داننـد و در  می )الشـریف هفرج تعالی الله ل(عجختص امام زمانیفای نقش در امور سیاسی را مزعامت و ا

کننـد؛ و انتظـار بـرای ظهـور و عبـادت و البتـه  عصر غیبت، کار سیاست را به اهل دنیا واگذار می
دانند. ولی اصولییون در زمان غیبت امام معصوم حـق  انتظام امور مذهبی را وظیفه اصلی خود می
داننـد و بـر همـین پشـتوانه هـر حکومـت دیگـری را  اقامه حکومت اسلامی را مخـتص فقهـا می

دانند و حوزه صلاحیت عملکـرد  دانند. این گروه مذهب را از سیاست جدا نمی حکومت جور می
  کنند. فقها را هرگز محدود به امورات مذهبی قلمداد نمی
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ران، علمـای حاضـر در دربـار صـفوی نکته حائز اهمیت آنکه در ایام حکومت صفویه در ایـ
اغلب اخباری بودند و تلاش آنان برای کسب قدرت سیاسی و اجتماعی نبـود و حتـی در معـدود 

کردند؛ منظور نیابت علمی و  معرفی میالشریف)  فرجه تعالی الله (عجلمواردی که خود را نایب امام زمان
  ی به قدرت سیاسی نداشتند.یاب تخصصی بوده و هدفی در شأنیت تشکیل حکومت و یا دست

در عهد صفویه، شیخ احمد اردبیلیِ اخباری مسلک، به تربیت اصولیون پایان بخشید. چندی 
بعد ملامحمد امین استرآبادی مسلک اخباری را به نهایت رونق خویش رسانید. تا پایـان سلسـله 

وره صـفویه محقـق رفتند. از علمای معروف اخبـاری د صفویه، اخباریون گروه غالب به شمار می
تهماسـب صـفوی بـود.  ثانی یا محقق کرکی، عالم و مجتهد معروف معاصر شاه اسـماعیل و شاه

  شاگرد او ملامحمد تقی، پدر ملامحمد باقر مجلسیِ معروف نیز، مسلک اخباری داشت.
یکی دیگر از عالمان معتبر و مشهور اخباری این دوره ملامحسن فیض کاشانی اسـت؛ کـه 

های علوم معقول و منقول سرآمد اقران بود و محمدباقر مجلسی کـه سـمت  ز رشتهدر بسیاری ا
ملاباشی در دوران شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی را بر عهده داشـت، یکـی دیگـر از 

تلاش بـرای  اما ؛)٧٢، ص ١٣٧٩(کشاورزی،  رود روحانیون معروف اخباری مسلک به شمار می
کـار  علمای شیعه، مصادف با ایام انقـراض صـفویه و رویکسب قدرت سیاسی در میان برخی 

، بلندآوازهتر غلبه اصولییون بر اخباریون اتفاق افتاد. پیدایش عالم  و به عبارت دقیق آمدن قاجار
آقا محمدباقر بهبهانی در دوران پس از صفویه و در خارج از ایران، به سیطره اخبـاریون خاتمـه 

قـاطع علمـای شـیعه، مسـلک اصـولی را پذیرفتنـد و پـس از  داد. از زمان وی به بعد اکثریـت
ای در راه در دست گرفتن عنان  شاه قاجار، با دیدگاه تازه بازگشتن دوباره به ایران در زمان فتحعلی

اختیار مسلمانان به تلاش پرداختند. از این زمان به بعد در میان روحانیان تشیع، خردگرایی بـر 
از احادیث و اخبار  وچرا چونعنی که آنان اطاعت محض و بدون گرایی پیروز شد. بدین م سنت

را کنار گذاشته، در امور دین، از عقل و منطق خویشتن نیز یاری جستند. چنین روشی بـه آنـان 
  فرصت داد تا مسئولیت بیشتری در ارتباط دین و جامعه و حکومت احساس نمایند.

ــد هم ــر همانن ــانی اصــولی، دیگ ــاری خــویش، روح ــیش اخب ــام  ک ــور ام ــار ظه در انتظ
ها بـه ریاضـت مشـغول  و حکومت جهانی وی، در زوایای فیضیه الشریف)  فرجه تعالی الله (عجلزمان

نگردید، بلکه با اعتقاد بر اینکه دین از سیاست جدا نیست، در امور جامعه مداخله کـرد و ایـن 
ایـن گـروه در دوره  سیلهو بههای بعدی که  آمدی بود به وقوع وقایع مهم اجتماعی سال خود پیش
  )٧٣، ص ١٣٧٩(کشاورزی، های قاجار و پهلوی به ظهور پیوست.  دودمان
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ای  این توضیح در خصوص تفاوت نقش علمای شیعه در حکومت صفویه و قاجـار مقدمـه
داده میـان حـوزه دیـن و سیاسـت اسـت. آنچـه در قالـب  جهت آغاز بحث در حوزه وقـایع رخ
ورات مذهبی و نقش پشـتیبانی از دولـت مسـتقر، بـه سـهیم چرخش قدرت علما از تمشیت ام

، تلاش برای استقرار نظـام ازآن پسالخصوص در عصر مشروطه و  شدن در قدرت سیاسی علی
علمای شیعه در هـر  موردحمایتسیاسی اسلامی توسط ایشان شاهد هستیم، به پیشوانه نظریه 

  عصر، اعم از اخباری و اصولی است.

  گیری نتیجه
  پژوهش نتایج ذیل قابل استنتاج است:از این 
گرایانه با خود به همراه داشت؛ اما به جهـت  . ماهیت جنبش صفویه بیشتر رنگ و بوی صوفی١

بسترهای مساعد، حکومت خود را به تشیع گره زده و از علمای شیعه دعـوت بـه همکـاری 
شکیل و تثبیت قدرت گیری از جایگاه علما در ت نمودند. پادشاهان صفوی، طبیعتاً برای بهره

  ای جز اعطای امتیاز و اختیار در امور کشوری، فرهنگی، دینی به ایشان نداشتند. خود، چاره
. اعطای قدرت از سوی پادشاهان صفوی به علمای شیعه شاید در نگاه اول منطقی نبوده و به ٢

طریـق  ضرر قدرت سیاسی پادشاه باشد اما شاه اسماعیل اهداف و اغراض خاصی را از این
امـامی  کرد. یکی از اهداف اصلی پادشاهان صفوی، تثبیت مـذهب شـیعه دوازده دنبال می

عنوان مذهب رسمی کشور بود. با توجه به اینکه ایران در آن زمان تحت تأثیر مذهب سنی  به
قرار داشت و بسیاری از مناطق آن تحت سلطه امپراتوری عثمانی بودند، پادشاهان صـفوی 

عنوان نماینـدگان  هویت مذهبی و ملی خود را تقویت کنند. علمای شیعه بـه نیاز داشتند که
های  تنها در زمینـه توانستند این هدف را محقق سازند. علمای شیعه نه مذهبی و فرهنگی می
های اجتماعی و سیاسی نیز نفوذ زیادی داشتند. پادشاهان صـفوی بـا  مذهبی بلکه در زمینه

توانسـت  مند شوند. ایـن حمایـت می ها بهره د از حمایت آناعطای قدرت به علما، توانستن
توانسـتند بـا صـدور  ها باشد؛ زیرا علمای دیـن می شامل مشروعیت بخشی به حکومت آن

  فتواها و اعلام حمایت خود از پادشاه، مشروعیت او را تقویت کنند.
نی آن بود. . توجه پادشاهان صفویه به علما با هدف گسترش تشیع فقاهتی و اصول و مبا٣

دانســت، ادعــای بــدون پشــتوانه انتســاب بــه ائمــه و یــا  خوبی می مؤســس صــفویه بــه
برخورداری از شأن الهی دوام چندانی نخواهد داشت. به همین دلیل، برای حفظ قدرت 
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و استحکام مبانی حکومت مرکزی خود و همچنین ماندگاری تشیع میان ایرانیان، لازمه 
مری جدی و ضروری تلقی نمودند. دعـوت از علمـا و تحکیم مبانی مذهب رسمی را ا

  تشویق ایشان به گردآوری کتب و رسائل شیعه اقدامی در همین راستا بود.
گرفته میان علما و دولت در عصر صفوی، ارتباطی متقابل و مبتنـی بـر نـوعی  . روابط شکل۴

رسمیت مذهب سو، دولت صفوی با اعلام  دادوستد میان دو نهاد دین و دولت بود. از یک
دهـد؛ از سـوی  گیری را در اختیار نهاد دین قرار می تشیع فرصت بسط و گسترش و قدرت

بخشی به قدرت نظام سیاسـی را ایفـا  دیگر، نهاد دین با حمایت از دولت نقش مشروعیت
نمود. البته این تعامل ایجادشده این فرصت را فراهم کرد که نوعی نظارت بـر عملکـرد  می

د شخص شاه به وجود آیـد و حتـی اگـر پادشـاه شـخص مقیـدی نبـود، و قدرت نامحدو
  کرد. عنوان عاملی بازدارنده برای او عمل می واکنش علما و اذهان عمومی به

بار، حتی پس از ورود اسلام به ایران،  . رسمیت یک دین در ساختار دولت برای نخستین۵
. در این فصل جدیـد روابـط فصل جدیدی از الگوی ارتباطی میان دو نهاد را ایجاد کرد

بار، دولت مستقر وجود نهادی قدرتمند را در کنار  دین و دولت متقابل بوده و برای اولین
پذیرد. هرچند در این مقطع دین و متولیان آن در سـاختار سیاسـی و اجتمـاعی  خود می

  ایران، هنوز چندان قدرتمند نبودند و اقتدار دولت بر همه غالب بود.
کننده نحوه اعمال حاکمیت و نوع نظـام سیاسـی  های تعیین ترین شاخص مهم. از جمله ۶

حاکم، ارتباط ساختار سیاسی با نهاد دولت است. این ارتباط به هر نحـوی کـه باشـد، 
پوشانی میان دو نهاد دین و دولت؛ نوع خاصـی از  اعم از جدایی، ادغام، تعامل و یا هم
ای که دولت به معنـای مـدرن آن  مثال در جامعه طور ساختار سیاسی را به دنبال دارد. به

از نهاد مذهب منفک شده و امر دینی به ساحت جامعه مدنی اختصاص یافته است، بـا 
دولتی سکولار مواجه هستیم. البته ممکن است جدایی دولت از دین ناشی از ضـدیت 

ن و دولت از نوع با دین نیز باشد؛ اما در نقطه مقابل زمانی که ارتباط حاکم میان نهاد دی
پوشانی دارند؛ نظـام سیاسـی  ادغام باشد، متولیان نهاد مذهب و سیاست با یکدیگر هم

کنـد؛ امـا مقدمـه  حاکم بر ایران پس از انقلاب اسلامی از نوع الگوی ادغام تبعیت می
استقرار الگوی ادغام در ایران، الگوی مورد تبعیت صفویه در ارتبـاط بـا دیـن در قالـب 

مل بوده است. رسمیت یافتن تشـیع در ایـران عصـر صـفوی، نمونـه بـارز از الگوی تعا
   الگوی تعامل است و نباید آن را با ادغام یکی پنداشت.
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